
 

 
 
 
 
 
 

 توبه در سنت مکتوب کلیسای ارتدوکس؛ وسیله یا هدف

 1*ییسادات طبا یبهط

 چکیده
طور اوش درباره مضامین عرفانی و اخلاقی در میراث شفاهی و مکتوب مسیحیت، برهک

بندی تمرام ن ام آن در هر دو سطح صورتخاص مذهب ارتدوکس، پژوهشی است که ا
طور خاص مذهب مضامین و تحلیل یک به یک، در قالب مطالعات تطبیقی با اسلام، به

شناسرد، از آن کس که یرک دیرن می»شیعه، بایسته است  چراکه به بیان ماکس مولر 
در میران مضرامین »در این مقاله با این پرسش که «. شناسدهمان دین هم چیزی نمی

اوش در فیلوکالیا، ک، به «خلاقی و عرفانی مسیحیت ارتدوکس، توبه چه جایگاهی دارد؟ا
 شود. که معتبرترین م موعه در عرفان عملی مسیحیت ارتدوکس است، پرداخته می

این پژوهش که به روش تاریخی ر هرمنوتیک با تحلیل محتوای کیفی صورت گرفتره، 
هرا تررین زمانتوبه به لحاظ تاریخی از کهندر مقام اربات این حقیقت است که مفهوم 

هایی از کتراب مطرح بوده و به لحاظ هرمنوتیک، مبنای ایرن براور عمردتاه بره برداشرت
 مقدس )اعم از عهد جدید و قدیم( ارجاع داده شده است.

دهد که توبه تنها یک عمل انسرانی و ترلاش فرردی برر اسراس ن تحقیق نشان مییا
رو ه اقدام به توبه یک موهبت و توفیق خدایی اسرت  از ایرندستورات دینی نیست، بلک

توبه نه عاملی برای سیر و سلوک، بلکه هدف سیر و سلوک اخلاقی و عرفانی به حساب 
 .آیدمی
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 یمهان ا یهل و به انج یواستن پ  توبه کن ی وقت تمام شو و ملکوت خوا نزد»
 .«یاوریوب

 (1:1:)مرقس 

 

 مقدمه
ای دربههاره اخههلا  و ارفههان مسههییی و اسههلامی در دو مههذهب تیقیقههات مقایسههه

ارتووک  شر  و شیعه اثنااشری کاری است که میققان ایرانی حهوزه دیهن و ارفهان،    
ای، یسهه مقاانو. نًود متون فارسی، حتی متهون تولهیفی و غیهر   کمتر به آن مًادرت کرده

درباره اخلا  و ارفان کلیسای ارتووک  و نیهز ناشهناخته بهودن نسهًی ایهن شهاخه از       
تهوان دلایهل احتمهالی ایهن     مسیییت در مقایسه با دو شاخه کاتولی  و پروتستان را می

 رسایی تیقیقی دانست.نا

ای نیستن اما تلاش دارد با بررسی روشهمنو متهون کلاسهی     این نوشتار کاری مقایسه
(، در بهاب یکهی از مضهامین اخلاقهی در     Philokaliaدآوری شوه در مجمواهه فیلوکالیها )  گر

تسههیل مطالعهه تطًیقهی در بسهتر      یکلیسای ارتووک  نتایجی به دست دهو تا گامی بهرا 
بهه   kallosبه معنای میًت و  philiaتیقیقات فارسی زبان بردارد. فیلوکالیا که از ریشه یونانی 

اشق به آن موجود زیًا، متعالی و والایی اسهت  »این ترکیب به معنای معنای زیًا است، در 
(. ایهن  introduction: Philokalia ,1/13« )شهود که منشأ متعالیِ حیات و الهامِ حقیقت تلقهی مهی  

اسهت کهه پهوران قهوی  مسهییی ارتهووک  در فالهله بهین          یمجمواه گردآوریِ متون
 نو.اچهارم تا پانزدهم میلادی نگاشته یهاقرن

این متون نزد کلیسای ارتووک ، ااتًاری تاریخی و هرمنوتی  دارنهو و تاریخشهان   
بیانگر تاریخ و قومت قوسیت و احترام باورهایی است که در طهول تهاریخ دربهاره آنهها     

ار برای دست نخهورده بهاقی مانهون، منتقهل شهوه      یسخن رفته، امل شوه و با تلاش بس
ها، مفاهیم، مناس  و اامال مطهرح و  بیانگر آموزه است. متون معتًر نزد ی  شاخه دینی

هها  ها با تیلیل میتوای هرمنوتی ِ گفتهبا اهمیت نزد آنان است و درک معنای این آموزه
 و استنادات به متون مقوس ضروری و روشنگر است.  

برد که در قالهب تیلیهل میتهوای    یاین نوشتار از روش تاریخی ه هرمنوتی  بهره م 
تردیهو  نوتی  و استفاده فرای از روش تاریخ اقایو انجام گرفته اسهت. بهی  کیفی یا هرم
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انتخاب این روش به ضرورت مًانی ن ری حاکم بر تیقیق، بر این ن ریه اسهتوار اسهت   
و و یکه در شناخت و تًیین ارفان و سلوک ارفانی، بایو تجربه دینی و ارفانی را بررسه 

ای نواریم، برای فهم تجربهه  واسطهرسی بیاز آنجا که به تجارب خاص اارفان هی  دست
گیرد، به بررسهی متهون مقهوس و    ارفانی که سیر و سلوک مستقیماد بر پایه آن شکل می

ای کهه  های ارفهانی هسهتنو، نیهاز داریهمن بررسهی     گر تجربهمتونی که به نیوی گزارش
یفیهتِ سهیر و   گشایی تیلیلی و بازسازیِ میققانه کهای حالل از آن ما را برای رمزداده

 1سازد.سلوک توانا می

 2اهمیت توبه

توبه موضوع آغازین اناجیل در کتاب مقوس مسیییان استن بوون توبه هی  حیهات  
ن از ایهن رو  (Ware ,2001 :03)تازه، نجات و هی  راهی به ملکهوت امکهان پهذیر نیسهت     

از کردنهو:  یییی معموان و ایسی مسیا هر دو موا ه خود را دقیقاد با ایهن واژگهان آغه   
. قویسان مسهییی نیهز از   (0:17و  3:2)متی « توبه کنیون زیرا ملکوت آسمان نزدی  است»

انگیز در سهلوک راههب قائهل    ابتوا بر توبه تأکیو بسیار داشتنو و برای آن تأثیری شگفت
گفتنهو  دادنهو و مهی  بودنون به طوری که تنوع وسیع احکام خوا را به الل توبه تقلیل می

شویم، بلکه بهرای امتناامهان از توبهه سهرزنش     سیاری گناهانمان سرزنش نمیما برای ب»
 (.Ware ,2001 :00)« شویممی

فیلوکالیا، معتًرترین مجمواه ارفان املی مسیییت ارتووک ، نیز توبه  در مجمواه
 ,St Peter of Damaskos)شهود  تلقهی مهی  « تهرین فضهایل  مهم»از مضامین میوری و یکی از 

Philokalia: 3/203) تهرین مضهمون فیلوکالیها،    به انوان میوری« ذکر ایسی»ن به طوری که
خوا، ایسی مسیا، پسر خوا بر مهن گناهکهار رحمهت    »در شکل مفصلش  یژه وقتیوبه
و از ایسی مسهیا   (Ware ,2001 :00)شود، در حقیقت ذکر توبه است به کار برده می« آور

توان توبه را بیش از وسیله و واسطه، یکهی  پذیرش توبه را خواستار است. از این رو می
از اهواف سیر و سلوک میسوب کرد که با توجه به ارتًاطی که با فیض و رحمت الهی 

 دارد، بیش از هر چیز تا آخرین نف  بایو مورد اهتمام سال  قرار گیرد.

سهان  ای که توبه در احیهای ان هوف بودنِ توبه در نگاه قویسان فیلوکالیا از تأثیر ویژه
توانهو  شود. توبه که ترک گناهان و بازگشت به سهمت خهوا اسهت، مهی    دارد آشکار می
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 ,St Isaiah the Solitary)انسان را از تمهام گناههانش پهاک کنهو و او را تمامهاد از نهو بسهازد        

Philokalia :1/26)شود، بلکه فقط ماننو نهو  کنو، خراب نمیانسانی که گناه می 3ن چون اقل
ماه و هلال شون نزدی  شود، نورش کمتهر و میهو    یکه هر چه به ابتواشون ماه است 

. در حقیقت نور اقل که از من ر فیلوکالیها  (St Peter of Damaskos, Philokalia :1/200)شود می
، با گناه کردن خاموش و زائهل  (Glossary, Philokalia :1/362)ترین ساحت قلب است درونی

شود. از این رو انسهان گناهکهار از طریهق توبهه شهکوه و      شود، بلکه فقط مخفی میینم
یابون نوری که نهه  یابو و بار دیگر در نوری کامل درخشش میا مت پیشینش را بازمی

 St John ofل دوری از گناه، بلکه به سًب ایمهان بهه مسهیا در قلهب وجهود دارد )     یبه دل

Karpathos, ibid (.11:23)یوحنا « زنوه گردداگر مرده هم باشو، »( و فرد با آن ایمان 

ن یر از آن رو است که توبه پ  از غسل تعمیو، دومهین موهًهت فهیض    این تأثیر بی
 ,St Peter of Damaskos)نش بازگردانهو  یشیتوانو انسان را به زیًایی پشود و میخوا تلقی می

Philokalia :3/80) داشته باشهو  . حتی انسانی که بارها مرتکب گناه شوه است، بایو اطمینان
را بخشهیو،   (7:37)لوقها  و زن فاحشهه   (23:20)لوقها  کار گونه که پسر اسرافکه خوا همان

دهو. بنابراین هی  نقطهه پایهانی در   ( او را نجات میSoulپذیرد و نف ِ )توبه او را نیز می
، از (10:16)امثهال  و همیشه ممکن است په  از افتهادن، برخاسهت     (ibid :160)کار نیست 

و نف  را بهه حهالتی    (St Peter of Damaskos, Philokalia :3/170)ق توبه آغازی نو ساخت طری
: St Nikitas Stithatos, Philokalia) برگردانو که خوا در ابتوا خلق کرد و در آن دم حیات دمیهو 

0/83). 
بخشی توبه به حوی است که خود گناه نیز با اینکهه انسهان را بهه درون    تنقش حیا

انوازد، اگر به توبه ختم شود، چون موجًهات احیها و بازگشهت او بهه     میناپاکی  تعفن و
، از ن هر قویسهان فیلوکالیها    (St John of Karpathos, Philokalia :1/311)سمت خوا را مهیا کرده 

رسو و گناه را که نما به ن ر میشود. این نوع نگاه به گناه در ابتوا متناقضمفیو تلقی می
 از آن اجتنههاب کههرد بههه لههورت امههری کههه بههه دلیههل منتهههی شههون بههه   همیشههه بایههو
 شهود  اما با بررسی سایر ابعهاد توبهه روشهن مهی     نکنوبخش است، تجویز میتوبه، حیات

چون توبه خود موهًت و فیض الهی است، به این معنها کهه    ،که تعارضی در کار نیست
از انجام گنهاه فرلهت یها بهه     توانو مطمئن باشو که پ  کنو هرگز نمیکسی که گناه می

تر خواههو شهو.   تعًیری توفیقِ توبه خواهو یافت، در نتیجه دوباره احیا و به خوا نزدی 
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شهود  به همین دلیل است که در میان تعالیم کتاب مقوس و قویسان ارتووک  گفته مهی 
که انسان نًایو مرتکب گناه شود و توبه در لورت ارتکاب مکرر گنهاه، دشهوار معرفهی    

 .(St Symeon Metaphrastis, Philokalia: 3/315)شود می

 معنای توبه

توبه انووه و تأسف بابت گناه و احسهاس امیهق پشهیمانیِ معطهوف بهه اجتنهاب از       
ن اما توبهه فقهط همهین احسهاس انهووه      (Etzioni &E.Carney ,1007 :21)تکرار آن گناه است 

(Sorrow( نوامت ،)Contrition( و افسوس )Regretن ) اش یست، بلکه با توجه به واژه یونهانی
(menanoia توبه بیشتر بر )دلالهت دارد و اساسهاد بهه    « تغییر اقهل »یا « تغییر ذهن»=منانوئیا

 (Glossary, Philokalia: 1/360« )تغییر منش و بازگردانون تمام حیات به سهمت خهوا  »معنای 
ر بنیادین دیهوگاه و ترسهیم   است. از این رو توبه نه فقط افسوس برای گذشته، بلکه تغیی

توبهه   4راه و رسم جویو نگریستن به خود، دیگران و خوا است. به بیان شهًان هرمهاس،  
ن توبه فقط ی  بیران ااطفی سرشار از مفهاهیم  (Ware ,2001 :06)است « ی  فهم بزر »

ست، بلکه ارائه یه  راه  یبست نمنفیِ نومیوی، دلسردی و گرفتار شون در ی  کوچه بن
 .(ibid)به خارج از وضع نابسامان کنونی فرد است  نجات

 گناه؛ مراابه یا توبه؟

های مختلف در مجمواه فیلوکالیا در ارتًا  با مضهامین مختلهف   توبه در بیان قوی 
اسهت کهه یکهی از مضهامین میهوری       5«مراقًه»مطرح شوه است، از جمله این مضامین 

: introduction, Philokalia)سهیر و سهلوک    برنهوه سهال  در  ترین اامل پهیش فیلوکالیا و مهم
است و ارتًاطی تنگاتنگ با توبه دارد. در واقع، مراقًه دارای دو کهارکرد پیشهاگناه    (1/10

توانو مانع از ارتکاب گناه شود و هم در لورت ارتکهاب گنهاه   و پسا توبه استن هم می
 آیو.و انجام توبه، به کار حفظِ حالل و نتیجه توبه می

: Glossary, Philokalia)« گیهرد مراقًه از توبه حقیقی نشئت مهی »ر قویسان فیلوکالیا، از ن 
 St Isaiah theکنهو ) . مراقًه قلًی در هر چیز که میًت انسان به خوا را تخریب مهی (1/338

Solitary, Philokalia :1/26)  شهودن چراکهه قلهب بسهیار     ، تنها بعو از توبه حقیقی ممکهن مهی
: St Hesychios The Priest, Philokaliaذیرش نی  و بو نهزد آن یکسهان اسهت )   پذیرنوه است، پ
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قلًی ناب و دقیق داشته باشو و هر  توانو مراقًهکار است که میو تنها سال  توبه (1/107
 (.ibid :183)نو کساات روز به اامال و افکار خود توجه و آنها را بررسی 

ساز مراقًه استن به این معنا که توبهه  توبه زمینه ،بنابراین از ن ر نویسنوگان فیلوکالیا
مراقًه نیز اهلاوه   ،گردانو. از سوی دیگرای است که انسان را به مقام مراقًه بازمیوسیله

 St John of)کنهو  بر اینکه گناه و افکار شهوانی را که منشأ گمراهی است، از نف  دور می

Karpathos, Philokalia :1/306)ساز توبه است. بنابراین رابطهه  تکاب گناه زمینه، در لورت ار
میان مراقًه و توبه و نسًت آنها به گناه را بایو چنین ترسیم کرد که بهرای انجهام نهوادن    

ای دقیق داشت و مراقًه دقیق نیز جز بعو از توبه حقیقی انجهام نخواههو   گناه بایو مراقًه
آینو، مراقًه به طور توأمان لازم می گرفت، در حالی که پ  از انجام گناه، هم توبه و هم

 گفته شود. « یا»نه یکی از آنها که با 

 مثابه زمینه مراابه و توجه به خدا در سلوک عرفانیتوبه به

انگیز توبه در فراهم آوردن زمینه مراقًه و با توجه به کهارکرد  با توجه به تأثیر شگفت
دو در سیر و سلوک ارفهانی سهخن بهه     توان از نقش اینای مراقًه، در اینجا میپساتوبه

خواهو به مقام مراقًه برسو و الاوه بر ارتکاب گنهاه، حتهی از   میان آورد. سال  اگر می
انجامهو، اسهتقًال   د، بایو از هر چه به فراهم آوردن زمینه توبه مهی ز بپرهیزیتصورات بو ن

ه بیش از هر چیهز  کو اندانسته شوه یها و مصائب مواردها، رن کنو. در فیلوکالیا سختی
ای کهه پهذیرش لهًورانه ههر پیشهامو بهو، رنه  و        کشاننون به گونهانسان را به توبه می

در  (.ibid :138)ساز به یاد آوردن گناههان و توبهه اسهت    حرمتی، اامل میرک و زمینهبی
هایی ماننو گرسنگی، تشنگی، ماتم، اضهطراب، تهرس از مهر ،    حقیقت، خواونو به رن 

: St Peter of Damaskos, Philokalia)خشم و موارد دیگر از این دست اذن وجهود داد  تهویوها، 
-St Mark The Ascetic, Philokalia :1/123)تا توبه و حیات زاهوانه را به انسهان بیهاموزد    (3/73
ن چهون  (ibid :136)های غیرمنت هره پنههان اسهت    از این رو رحمت خوا در این رن  (.26

ار به جراحی و در نهایت به داغ )آتش( برای درمهان نیهاز دارد، انسهان    طور که بیمهمان
 (، خههوف Toils of repentanceهههای توبههه ) (، مینههتTrialsههها )گناهکههار نیههز بههه رنهه   

 از مر  و خوف از مجازات نیاز دارد تا بتوانهو سهلامت قًلهی نفسهش را بوسهت آورد     
(St Peter of Damaskos, Philokalia :3/77-8). 
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ارتووکسی هستیم که ماننهو ههر تئودیسهه در ادیهان     « تئودیسه»اینجا شاهو نوای  در
هها  کنو برای تعارض تصور انسان از خیر بودن خوا و وقوع شرور و رن دیگر، سعی می

توجیهی به دست دهو. سخن گفتن از تئودیسه در مذهب ارتووک  شر  را به تیقیقی 
که در ن ر داشتن آن بهرای درک مًاحهث قًهل و    نهیم و به همین اشاره کوتاه دیگر وامی

 کنیم. آیو مناسب است، بسنوه میآن ه بعو از این می

 مثابه رنج اختیاری و کارکرد قن  توبه به

توان گفت که از ن ر آنها، خهود  شود، میبا توجه به برداشتی که از متون فیلوکالیا می
کنو. در واقع، ن بر خویش تیمیل می( اختیاری است که انساSufferingرن  ) ی توبه نیز 

 ههها هههای غیههر اختیههارین بههوبختیتوبههه انتخههاب رنجههی ارادی اسههت در مقابههل رنهه  
 شهود تها او را کهه    هایی که خارج از اراده انسان از سوی خوا بر او تیمیل میو مصیًت

 ههو دبکشانو و به این وسیله از مجهازات ابهوی نجهات    به گناه آلوده شوه است به توبه 
(St Mark The Ascetic, Philokalia: 1/123-26)       ههای  . در واقهع انسهان در کنهار خهوا کهه رنه

سهازد تها   کنو، رن  اختیاری توبه را بر خود هموار میغیراختیاری را بر انسان تیمیل می
برنهو و از  ها، لذت جسمانی را از بین میها و سختیزمینه گناه را از بین بًردن چون رن 

گیرنو، بها رنه  در   ه تمام گناهان برای رسیون به همین لذت جسمانی لورت میکآنجا 
 .(St Maximos The Confessor, Philokalia: 2/72)شود حقیقت زمینه گناه نابود می

ها، ها و بواقًالیرن  چه اختیاری باشو، ماننو توبه، و چه غیر اختیاری، ماننو مصیًت
ل است که اگر انسان با توبه تن به رن  اختیاری نوههو  (. به همین دلیibidسازنوه است )

های ناخواسته مًتنی بر خواست و مشیت خوا که بر او تیمیل خواههو شهو، راه   از رن 
چراکه خهوا کهه طًیهب     (نSt Thalassios The Libyan, Philokalia ;2/317)گریزی نخواهو داشت 

هها از  خواهو انسان را با این رنه  ، می(St Peter of Damaskos, Philokalia :3/170)نفوس است 
ن انسهان بایهو ههم بابهت رنه       یهای آینوه نجات دههو. بنهابرا  بیماری امروز و مجازات

کنهو، سپاسهگزار   های غیر اختیاری که خوا بهر او اطها مهی   اختیاری و هم به خاطر رن 
 .(St Peter of Damaskos, Philokalia :3/77-8)خواونو باشو 

اش توبه است، نجات و رههایی  کارکرد اللی رن  که در نوع اختیاری ن اساس،یبر ا
توانهو از کیفهر گنهاه بگریهزد،     انسان گناهکار نمی»انسان از کیفر و مجازات آینوه است: 
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. اگر (St Mark The Ascetic, Philokalia :1/130)« ای که درخور گناهش باشومگر از طریق توبه
های غیر اختیاری که از سر رحمت خوا است، طریق رن ن از یانسان توبه نکنو و هم ن

 ,St Mark The Asceticاز گناهان پاک نشود، قطعاد داوری سختی در انت ارش خواههو بهود )  

Philokalia: 1/118; St Philotheos of Sinai, Philokalia: 3/23توبه بمانو، حتی با داای (. گناهی که بی
منتهی ». این همان گناهِ (St Mark The Ascetic, Philokalia :1/120شود )قوی  هم بخشیوه نمی

 :ibid)بخشهو  را خوا کسی را که توبه نکرده باشو، نمییاستن ز (3:16)اول یوحنا « به مر 
131.) 

ل توبه نکردن است، نه به سًب گناه کهردنن چهون   یدر حقیقت مجازات و کیفر به دل
ه با توبه خود را از غضهب خهوا نجهات    به انسان این قورت و فرلت داده شوه است ک

: St Theognostos, Philokalia( رسهانو ) Salvation« )نجهات »دهو و از انووه مجازات آینهوه بهه   
. بنابراین اگر انسان بر گناهانش پا فشارد و توبه نکنو، به دست خویش زمینه (2/360-70

، در (St Peter of Damaskos, Philokalia :3/77-8مجازات ابهوی خهود را فهراهم کهرده اسهت )     
حالی که اگر توبه کنهو، اهلاوه بهر نجهات از اهذاب و کیفهر بعهو از مهر ، از بلایهای          

 (.ibidمانو )جهانیِ ناشی از گناهان نیز در امان میاین

چنین برداشتی از مفهوم توبه و گناه و رن  و کیفر کهه در میهان قویسهان ارتهووک      
ز آیههات کتههاب مقههوس و وقههایع منقههول در آن مطههرح اسههت، از برداشههتی هرمنوتیهه  ا

سرچشمه گرفته است. برای نمونه، این قویسان برای اثًهات ایهن درک خهود از توبهه و     
 ,St Maximos the Confessorکننو )پیاموهای انجام و اوم انجام توبه، به قصه یون  اشاره می

Philokalia :2/230)که مردم نینوا پ  از انذار کنو . آنان معتقونو وقتی کتاب مقوس نقل می
، توبه کردنو، دست از (3:0)یون  « بعو از چهل روز نینوا سرنگون خواهو شو»یون  که 

( و از 3:0-3)یون   گناه کشیونو و از بزر  و کوچ  پلاس پوشیوه، بر خاکستر نشستنو
شوه است. مستنو آن اذاب نجات یافتنو، پ  توبه نکردن حتماد موجب وقوع اذاب می

پ  خوا چون اامال ایشان را دیهو  »رداشت این قویسان این آیه کتاب مقوس است که ب
که از راه زشت خود بازگشت نمودنو، آنگاه خوا از بلایی که گفتهه بهود کهه بهه ایشهان      

 .(3:10)یون ، « و آن را به امل نیاورد 6برسو پشیمان گردیو
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 های قن  توبه مقبول و نگانه

تهوان دانسهت   دهو؟ از کجا مهی از مجازات و کیفر نجات میای انسان را آیا هر توبه
ای که انجام گرفته درخهور گناههان بهوده اسهت؟ آیها اساسهاد بهین توبهه حقیقهی و          توبه

ی توبهه حقیقهی بیهان شهوه     هایی برادر فیلوکالیا نشانه غیرحقیقی بایو تمایزی قائل شو؟
 .است

این ی  نشانه آن اسهت کهه    ننو وکیتوبه حقیقی را احمقان مسخره م»نخست آنکه 
: St Mark The Ascetic, Philokalia« )خوا ایهن توبهه را از فهرد )اسهتهزا شهوه( پذیرفتهه اسهت       

. چنین برداشتی از توبه در میان نویسنوگان فیلوکالیا ناشی از نگاه تفسهیری آنهان   (1/110
گناههانش  ه به دلیهل ملامهت مهردم    کای از کتاب مقوس درباره مرد افلیجی است به آیه

 .(2:0-12)مرق بخشیوه شو، سپ  ایسی او را شفا داد 
شهود. نشهانه   کننوه درک مهی نزد توبه« موهًت و فیض الهی»دوم آنکه توبه هم ون 

توبه مقًول آن است که فرد نه در ذهن و نه در بیان، تلاش خودش را الت پهاک شهون   
ای بوده که با موهًهت  یلهکنو که تلاش او فقط وسخوانو، بلکه تصویق میگناهانش نمی

. بنابراین (St Mark The Ascetic, Philokalia: 1/120)الهی همراه شوه تا او به للا با خوا برسو 
 از ن ر نویسنوگان فیلوکالیا، توبه حقیقی ی  موهًت و فیض الهی است.

این شمشیر قورتمنو »موهًت الهی بودن توبه در کلام این قویسان چنین آموه است: 
گردانو و قادر اسهت آنهها را   ایسی مسیا است که به سرات قلب را از گناهان برمی نام

 St Hesychios The« )طور کهه آتهش نهی را   از پا درآورد، بسوزانو و میو و نابود کنو، همان

Priest, Philokalia :1/180) در حقیقت توبه نه از طریق ما، بلکه از طریق خوا که افکار ما را .
 .(St Mark The Ascetic, Philokalia :1/137شود )جام میدانو، انمی

نفش نام ایسی در این کلام بسیار برجسته است. آن که نقش این نام را در دل داشته 
شود. مههر و  یباشو، اهل نجات است و زمینه توبه و سوزانوه شون گناه برایش فراهم م

وبهه مهوهًتی از ایسهی    یابهو. ت میًت ایسی شامل حال هر ک  شود، فرلت توبه مهی 
 زنو.استن موهًتی الهی که قواست نامش رقم می

نشانه سوم توبه مقًول، فروتنی و تواضع است. باور به موهًت بهودنِ توبهه موجهب    
کنهو اگهر در درون معتهرف و آگهاه     شود. کسی که توبه مهی تواضع و فروتنی در فرد می

و شهوه، نهه تهلاش    باشو که فیض و شهفقت خهوا )ایسهی( اسهت کهه موجهب توبهه ا       
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انو: شود. قویسان گفتهاش بر ترک گناه، از فضیلت اخلاقی تواضع برخوردار میشخصی
توانهو  کنهو نمهی  توانو متکًر باشو، چنانکه کسی که گنهاه مهی  کنو نمیکسی که توبه می»

یابهو کهه   ن چون فرد به وضوح درمهی (St Mark The Ascetic, Philokalia: 1/130)« متواضع باشو
: St Thalassios the Libyan, Philokalia)موهًت توبه را بهه او اطها کهرده اسهت     که یا است مس
دهنوه ما، خوا، ظاهر شو، نه لیکن چون مهربانی و لطف نجات»گویو: . پول  می(2/317
« سًب اامالی که ما به اوالت کرده بودیم، بلکه میض رحمت خود مها را نجهات داد  به

 .(3:0-3)تیط  
دائمی بودن آن اسهت. در نگهاه کلهی قویسهان فیلوکالیها،       ،هارم توبه حقیقینشانه چ

انسان در هر سطا املی و معرفتی که باشو بایو توجه دائمی بهه توبهه و تهرک گناههان     
وسته تا آخر امر ادامه داشته باشهو. در حقیقهت،   یای حقیقی است که پداشته باشو. توبه

توبه کنیون زیرا ملکوت آسمان نزدیه   »گویو: می انسان در انطًا  با حکم الهی که به او
، بایو هر روز توبه کنو و بوانو که پایانی بهرای توبهه، حتهی تها آخهرین      (3:2)متی « است

 .(St Symeon The New Theologian, Philokalia: 0/00)لی ات امر، وجود نوارد 
در نگهاه  ویژگی پنجم توبه حقیقهی، غیرمناسهکی و غیرتشهریفاتی بهودن آن اسهت.      

. (St John Cassian, Philokalia: 1/83)ای درونهی و قلًهی اسهت    قویسان ارتووک ، چنین توبه
تهوان در مراسهم آیینهی ظهاهریِ     ای که با فیض و شفقت خوا لورت گرفته را نمیتوبه

یقین مًتنی بر تغییر بنیادین قلب و به شهوت  غسل تعمیو و ااتراف خلاله کرد، بلکه به
 درونی است.

کته مهم در این باره این است که در میهان قویسهان فیلوکالیها، بهر خهلاف مهذهب       ن
شود. کاتولی ، ااتراف نزد کشیش یا راهب بزر  بخش ضروری توبه حقیقی تلقی نمی

که نزد  یتنها در جلو چهارم فیلوکالیا، سنت سیمون الهیوان جویو، با استناد به اینکه آنان
کردنهو،  نهو، نهزد او بهه تمهام گناهانشهان ااتهراف مهی       کردیییی غسل تعمیو و توبه می

گویو سال  بایو تمام اسرار قلًش را از کودکی تا زمان ااتراف، نزد پهور معنهوی یها    می
 St Symeonکنون گویی نزد خوای داننوه غیب قلوب و اذهان اسهت ) اسقف اا م ااتراف 

The New Theologian, Philokalia: 0/33-0) قهوی  در قهرن دههم و یهازدهم      . از آنجا که ایهن
های پیش از او به موضوع ااتراف در کنهار  کرد و در کلام هی  ی  از قوی زنوگی می
توان نتیجه گرفت که احتمالاد پیش از قهرن دههم، ااتهراف    است، میای نشوه توبه اشاره
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شهو و  بخش ضروری توبه نزد قویسان ارتووک  و جزء وظایف سهال  تعریهف نمهی   
 کرد.قلًی و ااتراف درونی نزد خوا برای تیقق ی  توبه حقیقی کفایت می فقط توبه

مناسب است اشاره شود که تأکیو بر معنای اولیه توبه مًنی بر تغییهر قلهب بهه جهای     
شودن هرچنو توبه ظاهریِ توأم با ااتراف، در بین اللاحگران قرن شانزدهم نیز دیوه می

، به انوان ی  تغییر ذهن یا تغییر قلهب، آشهکارا   ای توبهتا قرن نوزدهم که معنای ریشه
برای الهیوانان قرن نوزدهم شناخته شو، هنوز توجه به تاریخ آیینهی توبهه و ااتهراف در    

 .(Torrance ,2013 :12)پیونو با این واژه باقی مانوه بود 
در هر لورت، در فیلوکالیا شر  اساسی توبهه و ملکهوت خهوا کهه ایسهی مسهیا       

ملکهوت خهوا در قلهب تیقهق      .را واوه داده بهود، تغییهر قلهب اسهت    ن بودن آ ی نزد
گرفت تها  ن از این رو توبه بایو در قلب لورت می(Etzioni & E.Carney ,1007 :21)یافت می

آمادگی لازم برای ملکوت ایجاد شود. به همین دلیل قویسان فیلوکالیا توبه را توبه قلهب  
حال درونی توبه است که اهمیت »گوینو: و می (St John Cassian, Philokalia: 1/73)خواننو می

 ,St Symeon The New Theologian) «دارد و تمام نف  مها در آن درگیهر اسهت، نهه ظهاهر آن     

Philokalia: 4/40.) 

توانو جلهو  در واقع آن ه بایو توبه کنو قلب استن چون تنها وقتی قلب توبه کنو می
 :St John Cassian, Philokalia)آور بهازدارد  از خیالات شرمتیریکات نف  را بگیرد و نف  را 

وقتی در بستر هستیو از آن ه در قلًتان گفته ». این کلام پول  در کتاب مقوس که (1/73
مستنو سهخن قویسهان فیلوکالیها اسهت کهه وقتهی افکهار         (0:0)مزامیر « شود توبه کنیومی

 ا بیهرون رانهو، آنگهاه بهه پشهیمانی      شود بایهو بها خشهم آنهها ر    شیطانی به قلب وارد می
 و توبه برگشت. بایو قلب را از گناه خالی کردن چراکه جایگاه الهلی گنهاه قلهب اسهت    

(St John Cassian, Philokalia: 1/83). 
های توبه حقیقی، ذکر این نکته ضروری است که معنهای  پیش از به پایان بردن ویژگی

ن معنها  یرده استن اکوکالیا را ایسی مسیا آشکار حقیقی و باطنی توبه در نگاه قویسان فیل
 St Neilos Theپیش از او و به للیب کشیوه شونش مخفی بوده است. سنت نیلهوس زاههو )  

Ascetic        داستان الیشع در کتاب مقهوس ههه آنگهاه کهه یه  قطعهه چهوب را در رود اردن )
)پادشهاهان  آورد ب میانوازد و قطعه آهنِ سر تًر شاگردش را که گم شوه بود بر سطا آمی
برد که رود اردن بر لهیًتی در مهورد توبهه دلالهت     هه را به این طریق تأویل می (6:6دوم 
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داد. او هم نهین سهر   داردن چون در رود اردن بود که یوحنا غسل تعمیو توبه را انجام مهی 
توبهه  حقیقت در مهورد  گویو اگر کسی بهکنو و میتًر را به حقیقت و باطن توبه تفسیر می

سخن نگویو، اما موجب شود که شنونوگانش برخلاف آن تصور کننو، سر تًر خهود را در  
توانو سر تًهر  رود اردن انواخته است و تنها ی  قطعه چوب، که بر للیب دلالت دارد، می

آورد. بنابراین قًل از للیب معنای کامل توبه پنهان بهود و ههر که     را از ااما  به سطا 
توانست به خاطر لیًت نسنجیوه و مورد آن چیزی بگویو، به آسانی میکوشیو در که می

نالایق خود میکوم شودن اما پ  از مصلوب شون ایسی مسیا، معنای توبه برای همگهان  
 .(St Neilos The Ascetic, Philokalia :1/221)آشکار شو 

 توبه، اشک و ت فیه الو  

ههای توبهه   و از ویژگی (Nikitas Stithatos, Philokalia :0/80های پاک کردن قلب )یکی از راه
. در مقابهل  (St Hesychios The Priest, Philokalia :1/107)حقیقی گریه کردن و اش  ریختن است 

 (نWare ,2001 :08)شهود  ه تجلی آیینی است، اش  تجلی فردی توبه میسوب میکااتراف 
( همهراه نیسهت،   Dejectionو یهأس )  شود بها ناامیهوی  هایی که برای توبه ریخته میاما اش 

نف  را با امیوی که از طریق توبه به وجهود  »( دارد و این حزن sorrowبلکه نشان از حزن )
ه که اسهت   7گانهه . یأس یکی از رذائل هشت(Glossary, Philokalia :1/363)« کنوآموه، تغذیه می

باشهو و انسهان را بهه توبهه     در نگاه قویسان فیلوکالیا، تنها تا جایی که حالت فعهال داشهته   
بکشانو مجاز است و در غیر این لورت بایو به شوت از آن پرهیز و با آن مجاههوه کهردن   
چون همین رذیلت بود که از توبه قابیل پ  از کشتن برادرش یا یهودا بعو از خیانهت بهه   

 .(St John Cassian, Philokalia :1/88)ایسی مسیا جلوگیری کرد 
کنهو کهه ههی  چیهز دنیهوی را      عمول باشو، سال  را مصمم مهی یأس وقتی در حو م

نخواهو و از تمام لذات اجتناب کنو، در حالی که وقتی بیش از حهو بهه سهال  هجهوم     
دههو،  کنو. یأسِ در حو ااتوال در این اینکه انسان را آزار میآورد، او را کاملاد ناامیو می

ین تنها یأس مجاز، انووه و تأسفی است که با توانو او را به توبه حقیقی برسانون بنابرامی
در فیلوکالیا زههر افعهی   (. St John Cassian: Philokalia: v.1, 88توبه و امیو به خوا همراه است )

نماد یأس است که وقتی در حو ااتوال به کار رود، در حکم پهادزهر بهرای زههر دیگهر     
 Evagriosکشو )شود، انسان را می موجودات زهردار است، اما وقتی به افرا  به کار بسته
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the Solitary, Philokalia: 1/03). ل است که یییی تعمیودهنوه کسانی را که مورد یبه همین دل
 نامو:می« زادگانافعی»انو، آزار روح یأس قرار گرفته

که شما را االام کرد که از غضب آینوه بگریزیو؟ اکنهون ثمهره    ،زادگانای افعی
اوریو و این سخن را به خاطر خود راه نوهیو که پور ما ابهراهیم  شایسته توبه بی

هها فرزنهوان بهرای    گویم خوا قادر است که از این سهنگ استن زیرا به شما می
 .(3:7-9)متی ابراهیم برانگیزانو 

توان دریافت که دو نوع ماتم نزد آنان وجهود  با دقت در سخنان قویسان فیلوکالیا می
ا و ماتمی برای خوا و از انووه گناهان. مستنو کلام آنان این سهخن  دارد: ماتمی برای دنی

باشو به جههت نجهات کهه از آن    غمی که برای خوا است منشأ توبه می»پول  است که 
از مهاتم  ». بنهابراین  (7:10)دوم قرنتیهان  « پشیمانی نیستن اما غم دنیوی منشأ مهوت اسهت  

(griefپر شون ) » کننهوه بهه آن   و افکار ترغیهب  از بین بردن گناهاگر برای  (3:2)اول قرنتیان
 St Johnشود )کار میسوب میتنها مردود نیست، بلکه از وظایف مهم سال  توبهباشو، نه

Of Karpathos, Philokalia: 1/306  ( از این نوع ماتم هرگز نًایو دسهت کشهیو .)St Theodoros the 

great ascentic, Philokalia :2/20-30)یو به استقًال آن رفت و با به یاد آوردن گناههان  ، بلکه با
 فهراوان ریخهت و خهود را الهلاح کهرد      پوشی خهوا اشه   خود و نیز گذشت و چشم

(St Theognostos, Philokalia: 2/370; St Peter of Damaskos, Philokalia: 3/112). 
جهاری   کهار بنابراین در نگاه این قویسان، اشکی که هنگام توبه از چشهم فهرد توبهه   

 St Peter of) شهون توبهه اسهت   شود، دارای اثر بسیار در پاک کردن گناههان و پذیرفتهه  می

Damaskos, Philokalia :3/116).8  نامنو و میهان  می« اش  توبه»این اش  را قویسان فیلوکالیا
« هتوبه  اشه  . »(Nikitas Stithatos, Philokalia :0/78)شونو تمایز قائل می« اش  نوامت»آن با 

ماننهو رودِ  » (ibid :80)کنهو  قلب را از ناپاکی که در اثر گناه به وجود آموه است، پاک می
« نوامت اش »ن اما (ibid: 07)« زدایودر حال طغیانی که به سرات تمام دژهای گناه را می

شهود و  اشکی است که پ  از پاکی و دیون رحمت و مغفرت خوا از چشم جاری مهی 
شهود میصهولِ معرفهت    ران یا برف برای زمین است که موجب مهی برای نف  ماننو با»

 (.ibid« )معنوی به بار نشینو
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 گستره امید به بخگش خدا 

طور که یأس مفر  را برای سال  مهله  و بسهیار خطرنهاک    قویسان فیلوکالیا همان
ان دهنو. آنردن حکم میکداننو، در امیو به خوا و بخشایش او نیز به ااتوال و افرا  نمی

دهنو که اگر در امیو به خوا از حو ااتوال خارج شود و به لراحت به سال  هشوار می
به امیو توبه و بخشش خوا موام گناه کنو، دیگر توفیق توبه پیوا نخواهو کهرد. در واقهع،   

 ,St Symeon Metaphrastisآیهو ) بارقه توبه در دل چنین فردی به هی  وجهه بهه وجهود نمهی    

Philokalia: 3/313)    به همین دلیل انسان حتی بعو از رسیون به مراتب بهالای سهلوک نیهز .
ابهو، چهون   یبایو بسیار مراقب باشو که مًادا غفلهت او را گمهراه کنهو و فرلهت توبهه ن     

ها، آسان است، توبهه کهردن   برخلاف گناه کردن که برای همه، حتی درستکارترین انسان
آورد قًل از مر  ناامیوی هجوم می برای همه آسان نیستن چراکه مر  نزدی  است و

 .(St Peter of Damaskos, Philokalia: 3/233)مانو ای برای توبه باقی نمیو انگیزه

 توبه و فکر کردن به گذشته  

آیا بعو از هر توبه بایو گناهان گذشته را همواره در ن ر داشت و به یاد آورد یا بایهو  
پاسهخ بهه ایهن پرسهش دو رویکهرد وجهود دارد:       آنها را از خاطر برد؟ در فیلوکالیها در  

تا وقتی انسان کاملاد با توبه تغییر نکرده، ااقلانه است که گناهانش و آتش »نخست آنکه 
. (Evagrios the Solitary, Philokalia: 1/70)« ابوی که مستیق آنها است را با انووه بهه یهاد آورد  
انهوازد  ن چون انسان را به نوامتی مهی دوم اینکه به یاد آوردن گناهان گذشته مجاز نیست

ههای گذشهته در   گیرد، موجب به وجود آمون ظلمت آلودگیکه امیو به خوا را از او می
آوردن شود و شهواتی را که از طریق فیض خوا فراموش شوه بود، باز به یاد مهی قلب می

شود و اگهر  می شهوتی رسیوه باشو، پر از ظلمت خاطره آن گناهآنگاه فرد اگر به مقام بی
. (St Mark The Ascetic, Philokalia :1/138)شود هنوز در حجاب باشو، پذیرای آن شهوات می

رو به یاد آوردن گناهان گذشته بعو از توبه نه بهرای کهاملان و نهه بهرای سهالکان      از این
 شود.ای نیست و تولیه نمیمتوسط کار ااقلانه

ممکن نًاشو. چون اگر ملاک جوازِ به یهاد   رسو جمع بین این دو رویکردبه ن ر می
ق توبه باشهو، بهاز طًهق رویکهرد دوم در     یآوردن گناهان گذشته تغییر کامل انسان از طر

شهوتی است که با به یاد آوردن گناههان گذشهته اسهیر تهاریکیِ     بهترین حالت، انسانِ بی
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ان بها توبهه مقهامی    شود، مگر آنکه در ن ر گرفته شود که تغییر کامل انسه خاطره آنها می
شهوتی است و تنها در آن مرحله فرد مجاز است گناهان گذشهته را بهه   بالاتر از مقام بی

یاد آورد. در غیر این لورت، یعنی اگر فرد با توبه کاملاد تغییر نکرده و هنوز توبه کامهل  
ن میقق نشوه باشو، بهتر است گناهانش را به یاد نیاورد و فقط با اش  و نوامت هم نا

 توبه را ادامه دهو.

بنوی اگر درست باشو و مقام فردی که از راه توبه کاملاد تغییر کرده و بهرایش  این جمع
شههوتی ههه بهه انهوان یکهی از      امل تیقق یافته است، از مقام فردی که به مقام بهی کتوبه 

 توانو به آن دست یابو ههه نائهل شهوه اسهت، بهالاتر     بالاترین مراتًی که سال  مسییی می
 یابو.گیرد، نه وسیله، مجال اثًات میباشو، فرضیه تیقیق ما که توبه را هوف در ن ر می

 گیرینتیجه

جایگاه توبه که تغییر بنیادین اقل و به تعًیری دگرسان شون قلب اسهت، بهه مثابهه    
هایی که برای آن شهمرده  هوفی برای سیر و سلوک در متون فیلوکالیا، با توجه به ویژگی

تیقق ملکوت خوا در کلام ایسهی   یشود. شر  بودن توبه برابی آشکار میشو، به خو
دهنوه آن است که توبهه غایهت و کمهال نههایی     مسیا در نخستین جملات انجیل، نشان

انسان در مسیییت ارتووک  استن به این معنا که اگر انسان توبه کنو، ملکوت خوا کهه  
ین رو گویی توبه خهود یه  غایهت در    شود و از اغایت نهاییِ بودن او است، میقق می

شهود. احیهای   انسان مهم است که به مجرد انجام لییا آن ملکوت خوا بر او میقق می
های گناه، بازگردانون او به سوی خوا و نجاتش از اذاب دنیوی انسانِ گرفتار در تیرگی

بهه بها   دههو. پیونهو تو  واخرویِ ناشی از گناهان به خوبی هوف بودنِ توبه را نمایش مهی 
برنهوه انسهان در سهیر معنهوی اسهت، نقهش توبهه را در        ترین انصر پیشمراقًه، که مهم

کنون نقشی که بها رنه ،   مقایسه با هر دستور سیر و سلوکیِ قویسان فیلوکالیا برجسته می
 کنو و در واقع خود نوای رن  است.  به انوان مفهوم میوری مسیییت، برابری می

ود از تمام انالهر ضهروری در سهیر و سهلوک رنگهی      در حقیقت، گویی توبه در خ
در « یهأس »و « امیهو »شود، بها  خاص ایسی مسیا پذیرش آن خواسته می« ذکر»دارد. در 

ساز و و زمینه« مراقًه»گره خورده است، حالل « اوم افرا »و « ااتوال»ارتًا  است، با 
« تأسهفی »تمهام آنهها   کنو و بابهت  می« میاسًه»بستر مراقًه است، گناهان را ی  به ی  
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را از « قلهب »بهه انسهان اسهت و    « فهیض الههی  »آورد، نشهان از تعلهق   درخور فراهم می
سهازد. بهه دلیهل    شود، سرشار مهی ، که بی آن قومی در سیر سال  برداشته نمی«تواضع»

همین جامعیت است که اگر توبه کاملاد در فردی تیقق یابو، گویی به کمال و نهایتی که 
 وه است.  یر ن ر گرفته شوه، رسبرای انسان د

شهود نهه بهه آن    در پایان بایو توجه داشت که اگر از هوف بودن توبه سخن گفته می
معنا است که توبه هوف غایی وجودی انسان است، بلکه هوف فعلی انسان در این دنیها  
توبه استن یعنی امل انسان بایو در نهایت به توبه ختم شود و با ایهن امهل نههایی بهه     

الو وجودی که برای او در خلقت خالش در ن ر گرفتهه شهوه، کهه همهان تیقهق      مق
 ملکوت خوا است، نائل شود.

  ها نوشتپی

نگارش استیون کتز  ساخت گرایی، سنت و ارفان. این جملات برداشتی از مقومه و بخش اول کتاب 1
 اب مراجعه شود.است. برای توضییات بیشتر در این خصوص به این کت

2 .Repentance      .معادل واژه توبه است که در مجمواه فیلوکالیا با آن به امل توبهه اشهاره شهوه اسهت
 confession)بخشهش یها افهو(،     forgivenessارتًا  و تفاوت این مفهوم با مفهاهیم دیگهری ماننهو    

بهه تیقیقهی جواگانهه    )افسوس( موضوع مهمی است که نیاز  regret)نوامت( و  remorse)ااتراف(، 
 دارد.

توانو خوا یا ذوات درونی مخلوقات را از . اقل بالاترین قوه در انسان است که اگر تطهیر شوه باشو، می3
(، که reasonیا خرد ) dianoiaطریق درک مستقیم یا مشاهوه معنوی به انسان نشان دهو. اقل برخلاف 

کنو، ( امل نمیdeductiveانتزاای و استولال استنتاجی ) بایو به دقت از آن متمایز شود، با تن یم مفاهیم
( simple cognition(، یا شناخت مطلهق ) intuitionبلکه واقعیت الوهی را از راه تجربه مستقیم، اشرا  )

دههون اقهل آلهتِ    تهرین بعُهو قلهب را تشهکیل مهی     فهمو. اقل در ااما  نف  ساکن است و درونیمی
(organ مراقًه و )«چشمِ قلب »( استGlossary, Philokalia :1/362.) 

 0 .the shepherd of hermas:  کتاب اًادی مسییی مربو  به اواخر قرن اول و اواسط قرن دوم میلادی
است. این اثر نزد بسیاری از مسیییان اهمیت فراوان دارد و بسهیاری از پهوران اولیهه مسهییی آن را     

انو. این کتاب را هرماس که به شًانی اادت داشهت،  ههای قانونی مسیییت به شمار آوردجزء کتاب
 نوشته است.
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( اقل است که راهب از طریهق آن  vision( یا بصیرت ِ)perception( ادراک )contemplation. مراقًه )5
آورد. در حقیقت، مراقًه بُعو باطنی حیات زاهوانه در مقابهل تطهیهر و   معرفت معنوی را به دست می

 (.Glossary, Philokalia :1/330انوان بعو ظاهری آن، است )امل به احکام، به 

شود خوا پشیمان شو، از ن ر درک مسلمانان از خوا و نیز الًته از من ر . اینکه در متن مقوس گفته می6
شود. این امر شهًیه مفههوم بهواء در دیهن     الهیات جویو مسییی، نسًتی ناروا است و حتماد تأویل می

 اسلام است. 

شود: در اسلام نیز از گناهان کًیره است. در قرآن از زبان حضرت یعقوب به فرزنوانش گفته می . یأس7
یا بنُیَّ اذهًَوا فتََیَسسوا مِن یوسفَ و اخیهِ و لاتیأسوا مِن روح اللهِ انِ ه لاییأَسُ مِن روحِ اللهِ اِل ها القهومِ   »

 (.87)یوسف: « الکافرونَ

 انو.أثیر قابل توجهی در پاک کردن گناهان قائل. ارفای اسلامی نیز برای اش  ت8

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 37و37  / 91

 

 منابع
، منوی تجربه ارفانیپژوهشی در زمینه، ساخت گرایی، سنت و ارفانش(، 1383کتز، استیون )

 گزیوه مقالات استیون کتز، ترجمه و تیقیق سیو اطا انزلی، قم: آیت اشق.
 

Ware, Kallistos (2001), The inner kingdom, Vol, 1 of the collected works, New 
York: Crestwood.  

St. Nikodimos of the Holy Mountain and St. Markarios of Corinth (1984), The 
Philokalia: The Complete Text, trans. G. E. H. Palmer and Philip Sherrard, vol1-
4, London, Boston: Faber & Faber. 

Etzioni, Amitai, and E. Carney, David eds (1997), Repentance: a comparative 
perspective, lanham, md: Rowman&Littlefield publishers. 

Torrance, Alexis (2013), Repentance in Late Antiquity, Eastern Asceticism and the 
Framing of the Christian Life 400-650 CE, London: Oxford University Press.  

 

 


